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  چكيده
ناتوراليسم و گروتسك دو شكل از ادراك و بازنمايي است كـه اولـي در مقـام يكـي از     

ادبي جايگير شده است. برغم سابقة  - هاي ادبي و ديگري در قالب شگردي هنريمكتب
هـاي  ها نيـز پيامـد مواجهـه   ابژهـ  مواجهه آن دو با سوژهپيدايش و پشتوانة معرفتي آنها، 

مذكور مشـابه اسـت؛ البتـه بـا وجـود نوشـتارهاي تحقيقـي متعـدد در بـاب هريـك از           
هاي مذكور، توجه چنداني به نسبت آن دو نشـده اسـت. در ايـن مقالـه وجـوه       بازنمايي

ناد بـه برخـي از   هـاي ناتوراليسـتي و گروتسـكي نيـز دلايـل آن بـا اسـت       نسبت بازنمايي
دهـد كـه تلقـي    بندي و تفسير شده است. نتيجه نشان ميهاي معاصر فارسي طبقه داستان

زدايانة برآمده از پوزيتيويسم علمي و بينانه و منقطع يا زمينه ناتوراليستي بنا به نگاه نزديك
ــ   سـوژه كردن، بر بدن گرايي متصّل به آن و گروتسك با قصد دنياگرايي يا دنيوي عينيت
كنند. انگاره يا تصوير تحريـف مـذكور در   هاي خود متمركز شده، آنها را تحريف ميابژه

نمايي و استحالة ظـاهر فيزيكـي و   توان در دو سطح شبيههاي ناتوراليستي را ميبازنمايي
شـدة گـل ببـوي هـدايت،     هاي تحريفهاي انسان به غير انسان مشاهده نمود. بدنكنش

چوبك، موسرخه و مشد حسـن سـاعدي و دكتـر حـاتم بهـرام       شخصيت داستان قفس
  ها است.  ابژهـ  سوژهآن  با گروتسكيـ  صادقي پيامد عيني مواجهة ناتوراليستي
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 . مقدمه1
گرايانـه بـه   كه با نگاهي عينيـت  گرايانه يا پوزيتيويستي استناتوراليسم برآمده از نگاه اثبات

ها بر عدم دسـتكاري  پردازد. به عبارتي ديگر، اساس كار ناتوراليستتبيين موضوع خود مي
گرايي تاريخمند در در درك واقعيت بنا نهاده شده است. اگر رئاليسم ادبي با نوعي تشخص

ادها را پي كشف واقعيت است، باز هم دست بـه انتخـاب زده، برخـي از حـوادث و رخـد     
كند، در حالي ها  را در زمان و مكان معين بازنمايي ميانتخاب و واقعيت مورد تجربة انسان

وار واسطه يـا عكاسـي  توان به شكل عيني و بيكه ناتوراليسم مدعي است كه واقعيت را مي
ندي، بها خود عكاسي هم با توجه به انواع قابمنعكس كرد؛ البته به رغم ادعاي ناتوراليست

–توليد عكس از يـك سـو وابسـته بـه عـالم بيـرون       «نوعي انتخاب است به عبارتي ديگر 

اسـت كـه در نهايـت، هـردوي      - دوربين- و از سوي ديگر عمل دستگاه مكانيكي - واقعيت
شـان در كـنش و   گيرند كه تحقق يـافتن ها تحت سيطرة شخصيتي به نام عكاس قرار مي آن

). بـر همـين اسـاس،     65:1392زاده،(مهـدي » كندمي واكنش عقلاني و عاطفي عكاس جلوه
كند. محور، بدنمندانه و تجسدگرايانه بر موضوع تمركز ميناتوراليستي با نگاهي ابُژه بازنمايي
شـود موضـوع از   هـا سـبب مـي   بينانة متمركز بر بدنِ ابژهگرايي مذكور با نگاه نزديكعينيت

ختي و تاريخي  خود خارج شده؛ احساسي توامـان  شنانشانه شناختي يا زمينهوحدت زيبايي
 يامـر خـود بـه خـود بـه نـوع       كننـده ايجـاد كنـد و ايـن    دار و انزجارآور در مواجههخنده
انجامد. بخش زيادي از نگاه چركين منتسب مي يگروتسك سازيو صحنه پردازي تيشخص

هاي از زمانبه ناتوراليسم حاصل همين نماي گروتسكي است. اگرچه نمودهاي گروتسكي 
هاي خاص وجود داشته است ولي در دنياي معاصر، بـراي نشـان دادن   بسيار قديم با دلالت

و نسبت او » خودش كيست؟«سانه نسبت به اين كه شناوضعيت متردد انسان با ديدي هستي
دربــاره آن » كــايزر«رود. بــه همــين دليــل اســت كــه بــا جهــان در چيســت؟ بــه كــار مــي

  گويد:  مي  چنين
گروتسك، تجلي دنياي پريشان و از خود بيگانه است. يعني ديدن دنيـاي آشناسـت از   

نمايـد و ايـن عجيـب بـودن، ممكـن اسـت آن را       اندازي كه عجيب و غريب ميچشم
مضحك يا ترسناك جلوه دهد يا همزمان هر دو كيفيـت را بـدان ببخشـد. گروتسـك،     

  ).30:1384گيرد (تامسون،مي هاست به اين مفهوم، هستي را به بازيبازي با پوچي
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در قالب  - هاظاهر فيزيكي يا كنش- هاي ناتوراليستي وجوهي از تحريف بدن در روايت
شود كه ميان انسان و حيوانـات، نبـات و اشـياء نسـبت     نمايي و استحاله ديده ميانواع شبيه
اشـتراك   تـوان وجـه  كند اين دفرميته يا تحريف بدن انسان به غيـر انسـان را مـي   ايجاد مي
هاي ناتوراليستي و گروتسـكي دانسـت. در ايـن نوشـتار بـه قصـد تبيـين نسـبت         بازنمايي
هـاي تحريـف آنهـا    هـا و شـكل  ابژه - دو با بدنِ سوژههاي مذكور، نوع مواجهه آنبازنمايي

هـاي صـادق هـدايت، صـادق     بندي، تفسير و براي ايضاح بحث به برخـي از داسـتان   طبقه
  و بهرام صادقي استناد شده است.چوبك، غلامحسين ساعدي 

  
  . پيشينه و ضرورت تحقيق2

شود؛ دستة با توجه به موضوع تحقيق، پيشينه حاضر در ادبيات فارسي به دو دسته تقسيم مي
  اند: اول شامل آثاري است كه به موضوع گروتسك پرداخته

به » زادهگروتسك (طنز آميخته) در آثار جمال«) در 1390سرايي و فشي (جنبهيعقوبي ـ
  اند.زاده پرداختههاي جمالتبيين وجوه گروتسك، دلايل و كاركرد آن در داستان

تلفيـق احساسـات نـاهمگون و متضـاد     «) در مقالـة  1390( تسليم جهرمي و طالبيان ـ
گروتســك را در كاريكلماتورهــاي پرويــز شــاپور » (گروتســك) در طنــز و مطايبــه

  اند.  كرده  بررسي
گروتسـك و ادبيـات داسـتاني:    « ) در پژوهشي بـا عنـوان  1391شربتدار و انصاري ( ـ

هـاي كوتـاه شـهريار    هـاي آن در داسـتان  بررسي مفهوم گروتسك و كاوش مصداق
پـردازي و نيـز تنـاقض بـين     گروتسك را از لحاظ فضاسازي و شخصيت» پورمندني

  كنند.زبان شاعرانه و روايت هولناك و غيرمنتظره وي تبيين مي
هـاي گروتسـك در   بررسـي و تحليـل مؤلفـه   «) در نوشـتار  1391(صفايي و ادهمي  ـ

دهندكه تعامل سه مينشان » اثر هوشنگ مرادي كرماني» خانههاي قاليبافبچه«داستان 
قطب گروتسك، ناتوراليست و طنز بر سطوح معنايي داستان مذكور افزوده؛ آن را به 

  . اثري قابل تأمل در ميان همة آثار مرادي بدل كرده است
بررســي و تحليــل عناصــر ســاختاري «) در 1392( محمــدي فشــاركي و همكــاران ـ

رسـند كـه در   به ايـن نتيجـه مـي   » هاي فارسي و خارجيگروتسك در برخي داستان
هاي ايراني كل اتفّاقات داستان اعم از فضاسـازي، مكـان، شخصـيت و ... بـه     داستان
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هاي خارجي يك صحنة آني و اما در اكثر داستان انجامد؛ايجاد فضاي گروتسكي مي
  شود.اي نابهنجار و گروتسكي ميگذرا باعث ايجاد صحنه

) در اهيگروتسك (طنـز س ـ  يقيتطب يبررس« در مقاله )1395شعبانلو ( محمد،ييكربلا ـ
اند تـا وجـوه   از دو منظر مختلف سعي كرده »يريآثار صادق چوبك و هوشنگ گلش

   گروتسكي نوشتار دو نويسنده را نشان دهند.
اي ديگر از نوشتارهاي تحقيقي بر مبناي خوانش متون ناتوراليسـتي و تفسـير آنهـا    دسته

  سامان يافته است:
 هـاي دگاهي ـد يبررس ـ«بـا عنـوان    ي) در پژوهش ـ1390و همكـاران (  كـلام ميفه ـ

 هايشهيمطالعه در ر اي گراييعلم نمايند كهچنين مي» زولا و چوبك يستيناتورال
زولا اسـت امـا در آثـار     يس ـنوياصول داسـتان  نتريياديرفتار انسان از بن يوراثت

بـه   يبه خوب ياز لحاظ ذات وانيانسان و ح نيب يكه قرابت ذات يچوبك با وجود
؛ البته وجه اشتراك هـر  وجود ندارد يچندان گراييشده است؛ علم دهيكش ريتصو

مـردم   يزنـدگ  كـاس عان نيـز  يو اجتمـاع  ياسياعتراضات س دو نويسنده نمايش
  فرودست است.

ناتوراليسم و فابل با نگاهي به آثـار  «) در مقاله 1392ميرعلي و جمعه ( زادهحسن ـ
هـا و  كنند كه هر چنـد چوبـك بـراي نابسـاماني    چنين اظهار مي» صادق چوبك

آورد اما استفادة چوبك از نمـاد  تنگناهاي رواني و اجتماعي به ناتوراليسم رو مي
  ها، ناتوراليسم نيست بلكه فابل است.بيان عواطف دروني انسانحيوانات براي 

 هــايمؤلفــه يبررســ«) در پــژوهش 1394(ي ادچمنيو صــ يرعلــمي زادهحســن ـ
داستان  نيدر ا تيكه هدا انندنماييچنان م» آقا يدر داستان بلند حاج سميناتورال
 ـ يزنـدگ  قيرا از طر يمعضلات اجتماع هاستيناتورال ةويبه ش  كي ـپيفـرد ت  كي

  .كنديم  انيب
هاي ناتوراليسم بـا آثـار   تطبيق مؤلفه«) در نوشتار 1396باويل و قملاقي (سلامت ـ

پـردازي چوبـك   هاي ناتوراليستي داستانپس از بر شمردن مولفه» صادق چوبك
 .كنندهاي بازنمايي مذكور اشاره ميبه اهميت و ضرورت

ر بـاب گروتسـك و همچنـين    هاي انجام شـده د شود پژوهشهمانطور كه مشاهده مي
هاي يابي نشانهاند يا آنكه با وجود دلالتناتوراليسم يا به شكل جداگانه به هر كدام پرداخته
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ها ابژه- گروتسكي در متون ناتوراليستي توجهي به نسبت آن دو اعم از نوع مواجهه با سوژه
  اند؛ نوشتار حاضر به قصد طرح همين نكتة مغفول است. يا پيامد آن نداشته

  
  . مباني نظري3

هاي ادبـي در اواخـر قـرن    شناسي و به مثابة يكي از مكتبناتوراليسم در مقام نوعي معرفت
نوزدهم به دنبال تحولات ناشي از انقلاب صنعتي در كشورهاي اروپاي غربـي و آمريكـاي   

معرفتي يكي از عـواملي كـه در پيـدايش ناتوراليسـم،     شمالي شكل گرفت. از منظر پشتوانة 
ها را شكل جهش يافتـة  م) بود كه انسان1859نقش بسزايي داشت، انتشار نظريات داروين (

كـرد و اصـل وراثـت و جبـر برآمـده از آن      فرض مـي  - هاميمون - جانوران ابتداي خلقت 
يـت مـذهبي مـردم نيـز     فرض بسياري از مباحث معرفتي قرار گرفت. اين باور كه ذهن پيش

ها از انسان ترسيم كرده بودند در هم فرو ريخته بود بـه  تمام تصويرهاي آرماني كه رمانتيك
ادبيات هم تسري يافت. ناتوراليسم در ادبيات بـه معنـاي توضـيح و تشـريح اوضـاع كلـي       

محيطي برآمده از وراثت اسـت. بـر همـين     - هاي ادبي يا داستاني در بستر جبر زماني سوژه
كوشد با پيش فرضِ انسـان بـه مثابـة موجـودي محصـور در      اساس نوشتار ناتوراليستي مي

ــا حــداكثر عينــي  ــه نمــايش بگــذارد  وراثــت و محــيط را ب ــي علمــي ب فورســت و (گراي
ها، آنها را به نوعي تجسـدگرايي  گرايي  ناتوراليستگرايي و عينيت). علم1375:51اسكرين،

ه   ها سوق داد بر همين اساس نگاه نويسندگانابژه - و توجه سرد به بدن سوژه بيشتر متوجـ
نگـر و  هـا بـود و سـعي كردنـد بـا نگـاهي جزئـي       ابـژه - هاي جسماني سوژه جسم و كنش

هـاي  گرايانه بود، نمـاي عضـو فيزيكـي يـا دلالـت     هاي علمزدايانه كه مختص ديدگاه زمينه
ل بـه آن تهـي كـرده؛    منتسب به كنش انساني را از وحدت خاص يا زمينـه تـاريخي متص ـ  

هـاي  بزرگ نشان دهند؛ در نتيجه اكثر اشخاص داستان - بدن را –هاي ابُژه ها و نقصزشتي
اي از انسـان تنـزل يافتـه را    ناتوراليستي نمايي غير انساني يافته و با وجود انسان بودن نمونه
    زند.به نمايش گذاشتند؛ همين مسأله آنها را با گروتسك پيوند مي

ــه اســت اصــطلاحي گروتســك، ــوعي توصــيف در ك ــة ن ــايي، آراي  از متشــكل اروپ
 كـار  بـه  خيـالي  حيوانـات  و انسـاني  پيكـر  معماريانه، عناصر گياه، و گل هاي مايه نقش
. اندشده بافته هم به مركزي محور يك حول متقارن، و عمودي طور به معمولاً. رود مي
 از-  رومـي  هـاي سردابه حفاري هنگام پانزدهم، سدة اواخر بار نخستين تزيين، نوع اين

 مفهـوم  در گروتسـك  اصطلاح. شد يافته - روم امپراطوري نرون، زرين خانة در جمله
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 و انسـاني  صـور  كـه  مـوردي  در ويژه به نابهنجار و كژنما بازنمايي نوع، هر به تروسيع
 و انگيزرعب عادي، غير اثر ادبيات نيز، در. شودمي اطلاق باشد، آميخته هم در حيواني
   ).1202:1394پاكباز،( نامندمي گروتسك را روايي هنرهاي از خارج

گروتسـك، فرمـي از نقـد اجتمـاعي     « نويسد كهاستات در توصيف گروتسك چنين مي
آيـد؛  بـار تضـادها پديـد مـي    اغراق شده و ضد و نقيض است كه در پي تصـادم خشـونت  
ش حـل نشـده بـاقي مانـده     بخصوص تضادي چون كميك و ترسناك كه در يك حالت تن

هاي شديداً مبهم و اش هم واكنشباشند. جايگاه تصادم گروتسك، بدن انسان است و نتيجه
). 155- 156: 1389منقسم به هراس تنانگي و خويشتن فرد به عنوان يك ارگانيسم اسـت ( 

كند كـه  پردازان نظريه گروتسك نيز اذعان مييكي از تأثيرگذارترين، ايده» ميخائيل باختين«
گروتسك با تأكيد بر جسمانيت و بدنمندي به عنوان ابُژه مورد بحث، زهدگرايي و تأكيد بر 

هـاي  معنويت آن جهاني كه در قرون وسطي با نگاهي سوبژكتيو و انتزاعي به انسان و كنش
گذارد و توجه به ماده و جسم انسـان را مـورد تأكيـد قـرار داده؛     نگريستند را كنار مي او مي
  ).57:1381كند (گاردينر،يسم گروتسك را مطرح ميرئال

هايي از زندگي اشاره دارد كه فرهنـگ رسـمي از آن بـه    بدن گروتسكي باختين به جنبه
تر بدن و عملكرد آن، جسـورانه  كند. در اين نظريه، سطوح پايينعنوان تابو و ممنوع ياد مي

نظريـة   گيرنـد. در اني قرار مـي به واسطة بدن گروتسكي مورد تأكيد و در مركز واقعيت انس
هستند: اول  ارتباط در يكديگر با كه است اصلي ويژگي شش داراي بدن گروتسكي، باختين
يابد؛ مورد دوم مي اهميت - غيره و شكم، روده هاي تناسلي،اندام - تر بدنپايين هايقسمت

منافـذ و   ،دهـان شـود. ماننـد   شامل نقاطي از بدن است كه در آن بدن، رو به جهان باز مـي 
بدن بلعنـده يـا بـدني كـه در      خورد يعنيبا غذا گره مي بدن گروتسكي بخش سوم عورت.

چهارم بر فضولات بدن همچون مـدفوع،  . دارد تهوع و ،نوشيدن فرايند مضغ و بلع همچون
، بـدن در حـال تغييـر اسـت     يك بدن گروتسكي،، كند. پنجمادرار و ساير موارد دلالت مي

بـدن  ، ششـم . شـود مـي  بيان زايمان و مرگ دفع، قطع كردن، فرآيندهاي يقطر از آن قدرت
 دو تركيـب  از اينتيجـه  عنـوان  به جسم دو حداقل بلكه، نيست واحد بدن يك گروتسكي،

شـود  مـي  آشـكار  جداگانـه  بـدن  يـك  در كـه  اسـت  مـرگ  و تولد - زندگي متضاد فرآيند
)Constantinou:2010,44 .( 

هاسـت. بـه ايـن مفهـوم كـه هنرمنـد       بـازي بـا پـوچي   به عبـارت ديگـر؛ گروتسـك،    
هـاي  كنـد؛ پـوچي  پرداز در حالي كه اضطراب خاطر را با خندة ظاهر، پنهـان مـي   گروتسك
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 كندمي استدلال ). باختين36- 1390:37گيرد (تامسون،عميق هستي را به بازي و تمسخر مي
 در بـاختين  ميخائيـل  ايده« .است خنده اصول رئاليسم گروتسك، ترينمهم از ديگر يكي كه

تـر  وسـيع  مقيـاس  در هرچند را مشابهي عملكرد رئاليسم گروتسك و خندة كارناوال، مورد
پـس از   را مردم كه است نيرويي باختين، براي در گروتسك، خنده كند.مي بيان خنده براي

» كنـد مـي  آزاد رسـمي  اجتمـاعي  رويكردهـاي  از »سانسـور بـزرگ داخلـي   «آزاد شـدن از  
)Caron,1989,305.(  

  
  و سطوح تحريف بدن »گروتسكي ـ ناتوراليستي«. بازنمايي 4

گـرا،  گروتسك، نوعي دفرُميته يا تغيير و تحريف در بـدن اسـت كـه بنـا بـه نگـاه عينيـت       
زدا، شكل هيولايي يافته؛ پيامد آن برانگيختن همزمان دو حس متضاد خنده و انزجار  تقدس

احسـاس و  روتـوش نشـده در بازنمـايي     گـرا، بـي  عينيـت است. اين ويژگي بنـا بـه نگـاه    
 ه،مسـخ، اسـتحال   ،يسيانواع دگردافتد. از سوي ديگر همانطور كه ناتوراليستي هم اتفاق مي

اسـت  متصـور    يو حوادث گروتسك هاتيشخص براي وارگيءيو ش يناهمزمان سم،ينماشي
انسان اعم از حيوان، نبات و و در آن ظاهر و كنش انسان به سوي غير ) 254:1383، (كوندرا
هاي تحريـف بـدن مفـروض    هاي ناتوراليستي نيز همين شكل، در بازنمايي1گرايدشيء مي

تـوان در  دو  هاي زباني درجه و ميزان تغيير و تحريـف  را مـي  است البته به اقتضاي انگاره
  بندي كرد.نمايي و استحاله با فروعات آنها طبقهسطح  شبيه

  
  نمايي شبيه 1.4
اسـت كـه كـاملاً بـا اصـل       - بـه مشـبه - نمايي در اصطلاح به معناي پديد آوردن اثري شبيه

واقـع،   ). در4448:1381يـا اثـر اصـلي مطابقـت داشـته باشـد (انـوري،        - مشـبه –موضـوع  
نمايي فرض شباهت بين دو موضوع يا موضع است. وجود و ذكر ادات تشبيه در ايـن   شبيه

خواننده  فقط تصوري از همپوشـاني ميـان   - شود تا براي شنوندهسطح از بازنمايي سبب مي
گروتسكي آثار مورد بحـث  - هاي ناتوراليستيانسان با غير انسان مفروض باشد. در بازنمايي

  شود.به شرح زير معرفي مي» حيوان- انسان«و » شيء- انسان«نمايي ما دو شكل از شبيه
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  شيءـ  نمايي انسان شبيه 1.1.4
از مجموعه سايه » زني كه مردش را گم كرده بود«وراليستي مندرج در داستان در توصيف نات

بينانه و جزءنگرانة راوي كـه  ببو بنا به بازنمايي  نزديكروشنِ صادق هدايت، شخصيت گل
چهـرة گـل ببـو]    «[شـود:  به چوب جارو تشبيه شده است به تصويري گروتسكي منجر مي

تر قرمز رنگ حنا بسته هاي زمخت و ريش از آن زمختابروهاي به هم پيوسته پرپشت، مژه
  ). 65: 1356(هدايت،» كه مثل چوب جارو از صورتش بيرون زده بود

در جايي ديگر راوي مجدداً با نماي نزديك و منقطع بر فك گل ببو  به هنگام موقع غذا 
طوري كه گذارد به به نمايش مي» منزجركننده - دارخنده«شود تصويري خوردن متمركز مي

خـورد   وقتـي كـه لواشـك مـي    «شـود:  آسياب نمايان مـي - ابژة  داستاني به شكل آدم- سوژه
  ).65(همان:» لغزيدهايش مثل سنگ آسيا روي هم مي آرواره

انتري كه «اين وضعيت در نماي شيء وارة ديگر در شخصيت داستان قفس از مجموعه 
ها دست در قفس ها يا تخمردن جوجهيابد كه هر بار براي خونمود مي» اش مرده بودلوطي
آمـده  در دم دسـت سـياه سـوخته رگ در   «شـود:  گور تبديل مي- كند و دهانش به دهانمي

اي هواي درون قفس را ديد و تخـم را از تـوي آن گنـدزار ربـود و     چركين شوم پينه بسته
  ).  10:1352،(چوبك» همان دم در بيرون قفس، دهاني چون گور باز شد و آن را بلعيد

از بهرام صادقي نيز حضـور ناتوراليسـتي گروتسـك تـن مشـاهده      » ملكوت«در داستان 
و متعلقات به آن را كه در داستان به مثابة موجود شـيطاني  » دكترحاتم«چهره  شود. راوي مي

  كند:    است، به خيابان آسفالت شده و درختان كنار آن تشبيه مي
كه اندامي متناسب و با نشاط داشت، به همـان   دكتر حاتم، مرد چهارشانه قد بلندي بود

شـود امـا سـر و گـردنش، پيرتـرين و      چالاكي و زيبايي كه در جوان نو بالغي ديده مي
هايي بود كه ممكن است در جهان، وجود داشته باشد. موهاي ترين سرو گردنفرسوده

به عقب  انبوه فلفل نمكيش به موازات هم و در دو دسته مجزا از دو سوي سر بزرگش
رفت، در حالي كه آن قسمت از سرش كه ميان ايـن دو دسـته مشـخص مـو قـرار      مي

داشت طاس و براق و يك دست بود؛ منشي جوان در همان لحظه اول، فكر كـرد كـه   
اين مجموعه شباهت به خيابان آسفالت و محدبي دارد كه در دو طرفش، رديف اشجار 

اش تداد داشـته باشـد. از ايـن تصـور خنـده     در هم و برهم و تو در تو تا بي نهايت، ام
  ). 9:1357گرفت (صادقي،
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  حيوان ـ نمايي انسان شبيه 2.1.4
هــاي شــاخص از نمونــه» عــزادارن بيــل«هــاي معاصــر فارســي، داســتان از ميــان داســتان

نمايي انسـان بـه حيـوان اسـت؛ راوي داسـتان در بازنمـايي       پردازي مبتني بر شبيه شخصيت
هاي حيواني قوي همچون حرص و خـوي  موسرخه را كه حاوي انگيزه ،2ناتوراليستي خود

  دهد:حيواني است، شبيه خرس و قورباغه نشان مي
، دست موسرخه را گرفت تـو دسـتش و نگـاه كـرد و گفـت:      پسر مشدي صفر« ـ

اسـلام گفـت: همچـي كـه     ». پشم درآورده و پهن شده درست مثل پنجه خرس«
  ).163:1391(ساعدي،» پيدا نميشهخوره يه ماه ديگه هيچي تو بيل مي

  ).176(همان:» موسرخه مثل قورباغه پهن شده بود روي زمين« ـ
موسرخه پلكهايش را باز كرد كه اسلام را نگاه كند. چشمهايش مثل چشـمهاي  « ـ

» توانسـت اسـلام را ببينـد   كـرد موسـرخه نمـي   قورباغه، جاهاي ديگر را نگاه مي
   ).181(همان:

هاي ناتوراليستي مذكور سبب فضاي گروتسكي يا مشـابه بـه آن   نماييآنچه كه در شبيه
هـاي داسـتاني اسـت.    شخصيت بندي بسيار نزديك و منقطع راوي از چهرهشده است قاب

هاي ضمني همچـون  اگرچه در هنرهاي بصري نماي نزديك يا بسيار نزديك حاوي دلالت
وقتي اغراق آميـز باشـد   ) ولي 400:1381صميمت و يكدلي يا ايجاد جذابيت است(هيوارد،

هـا را بـا نمـايي    ها راوي اجزاي چهره شخصـيت كند. در اين داستاندلالتي ديگر ايجاد مي
نمـايي،  كند از آنجا كه در هـر درشـت  نمايانه توصيف ميبسيار نزديك و به صورت درشت

شــود بــه ناچــار انســجام و وحــدت زمينــه طبيعــي موضــوع،  كــم و بــيش تحريــف مــي
اي آيد و اين همان نكتهخود را از دست  داده، هيولايي و مضحك به نظر مي شناختي زيبايي

كند در تلقي وي دار از جمله گروتسك بيان ميهاي امر خندهاست كه باختين آن را از مولفه
خنده به ابژه خود بسيار نزديك شده؛ با شيء مورد نظر به صورت تكه تكه و عريان مواجه 

ها نزديـك شـده يـا    هاي مذكور راوي آنقدر به چهره شخصيتال). در مث58:1387شود(مي
آنها را به خود نزديك كرده است كه مژه و ريش مثل جارو و دهان همچـون گـور مصـور    

  شده است.   
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  استحاله 2.4
شكل.... را تغييـر دادن. ماهيـت.... را تغييـر دادن. دگرگـون      - 1«استحاله در لغت به معناي: 

تغيير شكل دادن، تغيير ماهيت دادن، استحاله يـافتن، مسـخ شـدن و     - 2كردن، مسخ كردن 
). به تعبير ديگر استحاله يا پيكرگرداني بـه  1056، 1384شناس،(حق» دگرديسي يافتن است

معناي تغيير شكل ظاهري و ساختمان و اساس هستي و هويت قانونمند شخص يا چيـزي  
ين حالت، شـخص يـا شـيء از صـورتي بـه      با استفاده از نيرويي ماوراءالطبيعي است. در ا

يابد. اگرچه اصولاً همان است كه قبلاً بـوده؛  گردد و پيكري  تازه و نو ميصورت ديگر مي
هـاي  در صورت و باطن او تحول و تغييري تازه ايجاد شده است كه شـكلي نـو بـا كـنش    

، گياه يا شيء و خاص و متفاوت پيدا كرده است. مانند پيكرگرداني خدايان به انسان، حيوان
بالعكس؛ يا جلوه كردن به صورت مخلوقات و موجوداتي كه تركيبي از انسـان و حيـوان و   

  ).43:1388(رستگار فسايي،» اشياء هستند
بينانه و منقطع است هاي ناتوراليستي، انگاره استحاله هم حاصل نگاه نزديكدر بازنمايي

گيـرد؛ البتـه بـر خـلاف     ا قـرار مـي  ه ـكه مبناي به ادراك درآمدن فيزيك و كنش شخصيت
اين انگاره به شكل نوعي  استحاله در آورد،نمايي كه تصوري از همپوشاني را فراهم مي شبيه

كند. لازم به يادآوريسـت  ها را تحريف مياينهماني ميان انسان و غير انسان نمود يافته، بدن
از پنـدار شخصـيت   كه استحاله مذكور گاهي حاصل برداشت راوي و گـاهي هـم برآمـده    

  پنداشت ناميد.داستاني است كه اولي را بايد ديگري پنداشت و دومي را خود

  پنداشت استحالة ديگري 1.2.4
ساز روايت، شخص ديگري غير از فرد استحاله يافته يـا  پنداشت، كانونيدر استحالة ديگري

درجـه بـرانگيختن   در حال استحاله شدن است. اين نوع  از دفرميته يا تحريف بدن بنـا بـه   
هاي مشهور استحالة گيرد. از نمونهنمايي و استحالة خودپنداشت قرار مياحساس ميان شبيه

تـوان بـه اسـتحالة موسـرخه و بخشـي از سرگذشـت مشـدي حسـن         پنداشت مـي ديگري
  كرد.  اشاره

گويد سخن مي» موسرخه«داستان عزاداران بيل، راوي از شخصيتي با نام  هفتم زوديدر اپ
انسـان.   ياز غـذا  ري ـغ ييزهايخوردن چ يبه خوردن دارد؛ حت ليم آوري،كه به طور هراس

 اني ـدر پا  كـه  روديم شيپ ييموسرخه تا جا يرانسانيغ هايشده و كنشدگرگون تيشخص
بـدل  مخـور  زيهمـه چ  يكاملا خارج شـده و بـه موجـود    شيخو  ياز حالت انسان اوقصه 
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نمايي وي بـه حيـوان   هايي در شبيهموسرخه اگرچه رگه هاي زير در بابدر گزاره گردد. يم
هـا هـم بـا قطعيـت، نـوعي اينهمـاني ميـان وي و برخـي از         شود، بخشي از انگارهديده مي

م وي        حيوانات برقرار كرده اند به طـوري كـه راوي بـه صـراحت از شـاخ، دم، پـوزه و سـ
  گويد:مي  سخن

 مـوش دراز بـود.   پوزة مثل اشو زده بود به خرمن. پوزه ليآمده بود به ب يبعجي جانور
سم داشـت. دم كوتـاه و    شيمثل گوش موش كوچك بود. اما دست و پا شهايگوش
 ـاز ز خواسـت يبود، مثل دم بز. دو تا شاخ كوتاه كه تازه  م ستادهيراست، ا اشيمثلث  ري

و  شـد يباز م شهايپلك زدي. زور كه مشديم دهدي هاگوش نييبزند، پا رونيپوست ب
. شـد يم ـ داپي هاشاخ رياز ز كرد؛يقورباغه بالا را نگاه م هايكه مثل چشم شهايچشم

  ). 206: 1391،ي(ساعد خوردينشسته بود و گندم م

و  دنـد يكاويرا م ـ داني ـكنـار م  يهاها موسرخه را دوره كرده بودند. آشغالبچه« ـ
موسـرخه تنـد تنـد همـه را     كردنـد.  يآمد بـه طـرفش دراز م ـ  يم رشانيهرچه گ

  ) .206:(همان »ديبلعيگرفت و م يم
 ياراد ري ـو غ يزي ـغر هـاي بـر كـنش   دي ـتأك بـا  تيسيناتورال ي در بازنماييساعدراوي 

كـه او را بـه    اوسـت  يو وراثت ـ يجبـر  يطياوضاع شرا ريتحت تأث ايموسرخه كه به گونه
 يروسـتا او را بـا جـانور    ياز اهال يكيداستان  انيدر پا دهد، به طوري كهحيوان تقليل مي

  :ردگيياشتباه م
 افتـه يشـكل   ريي ـورم كـرده و بـدن تغ   يبه پاها و دست ها تيعنا يپسر مشد« ـ

  ).179(همان:» شد رهيموسرخه خ
كردنـد.   دايپ ابيآس ها و كنارظهر بود كه مو سرخه را پشت خرمن يهايكينزد« ـ

بـود   ختهيسر و صورتش بهم ر يهااش دراز شده بود؛ مثل پوزه موش پشمپوزه
  ). 180(همان: »كرده بود دايبود. انگار كه سم پ فيورم كرده و كث شيدست و پا

ــام مشــد حســن وجــود دارد كــه     ــه ن ــزود چهــارم عــزادران بيــل شخصــيتي ب در اپي
پنداشت و خودپنداشت پردازي منتسب به وي حاوي هر دو شكل استحاله ديگري شخصيت

  شود.پنداشت از وي پرداخته ميميل بحث به استحاله ديگرياست در اين بخش براي تك
مشد حسن كسي است كه با آگاهي يافتن از خبر مردن گاوش دچار ضربه روحي شده، 

گـذارد و در پايـان داسـتان هـم بـه دره      پندارد و سر به كوه و بيابان ميخود را يك گاو مي
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ه راوي مبتني بـر اينهمـاني وي بـا    واسطه و باواسطهاي بيكند. برخي از توصيفسقوط مي
 ـيزنه، حرف هم كه باهاش م ـيحرف هم كه نم گهدي« گاو به اين شرح است:  يصـدا  يزن

. خورهيو علف م ونجهياش هم كه گرفته. همه اديزود  يلي. زبون گاوها رو خارهيگاو در م
  يا  ).113اش زخم بشه (همان:ترسم كه دل و رودهيم

كرده بودند  چيرا طناب پ ]منظور مشدحسن است [سه مرد كه گاو ،يكيتار يته دره تو
و  ديكشيرفت و طناب را مياز مردها جلوتر م يكيطرف جاده.  بردنديكشان كشان م

كـرد و مردهـا را خسـته    يدادند گاو با جثه كوچكش مقاومت ميهلش م گريدو مرد د
  ).115(همان: كرديم

شود بـاز  ديده مي موسرخه و مشد حسنان در باب سازي ديگراي كه در انگارهاستحاله
ي آنهـا اسـت.   بـدن  هـاي بـدن و كـنش  زدايانـه از  بينانه و منقطع يا زمينهنزديك حاصل نگاه

پنداري اين افراد را بايد در نگاه نزديك و متمركز بر برخي رفتارها و جـدا كـردن آن    حيوان
تـاريخي ماهيـت و هويـت آن دو اسـت.      زدايي از سابقهرفتارها از مجموعه رفتار نيز زمينه

پردازان سبب شده است تا بقيه رفتارهاي موسرخه و گروتسكي انگاره- بازنمايي ناتوراليستي
- مشد حسن نيز عقبة زندگي خانوادگي آنها در مقام بافت و زمينه حذف شود و اين زمينـه 

ه است بـه اينهمـاني   نگري پوزيتيويستي و جبرگرايي علمي سامان يافتزدايي كه بنا به جزئي
  آنان با حيوانات منجر شده است. 

  استحالة خودپنداشت 2.2.4
گروتسكي است كه انگـارة  - پنداشت تأثيرگذارترين شكل بازنمايي ناتوراليستياستحالة خود

شـود. در  استحالة شخص و احساس اينهماني وي با غير انسان از زبان خود او شـنيده مـي  
شـدگي  تـرين شـكل مسـخ   استحالة خودپنداشـت را بايـد كامـل   ادبي  - هاي هنريبازنمايي

پردازي مشد حسن بر مبناي اي از شخصيتدانست. همانطور كه پيشتر ذكر شد بخش عمده
شـود و  استحالة خودپنداشت سامان يافته است به طوري كه خود دچار اينهماني با گاو مـي 

 ، نشـخوار كـردن و...  كوبيـدن  نيزم ـ بـر كاه خوردن، پـا  همچون  همانند گاوها به كارهايي
كند. برخي از مراحل يا مصاديق استحالة خودپنداشتة مـذكور را بـه ايـن شـرح     مبادرت مي

حسـن همچنـان كـه     يمشـد « كند:توان معرفي كرد: در قدم اول خود را گاو معرفي مي مي
» من، گـاوم مـن گـاو مشـد حسـن هسـتم       ستميمن مشد حسن ن«كرد؛ گفت: ينوشخوار م
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. در قدم بعدي براي اثبات اينهماني خود بـا گـاو بـا ديگـران مجادلـه      )106:1391،ي(ساعد
  و گفت: نيرا زد به زم شيحسن، پا يمشدكند:  مي

». . مـن گـاو مشـد حسـنم    يعملگ دآباد،ي. مشد حسن رفته سستمينه، من مشد حسن ن
 يچ ـ يمشد حسن. از گاو يهست يآخه تو چه جور گاو». لا االله الا االله«كدخدا گفت: 

 لـه يدر طو وار ووانـه يبرداشـت؛ د  زيخ كدفعهيحسن  يمشد».  آخه دمت كو؟ ؟يدار
- يو نعره م واريبه د زدياش را مهر چند قدم كله انداخت ويو شلنگ تخته م ديدويم

رفت. بعد  نيياش بالا و پانهي. چند لحظه سستاديجلو كاهدان و همانجا ا دي؛ تا رسديكش
 همـان چـاه.   يرو سـتاد يكاهدان و دهنش را پر كرد از علف و آمد ا يسرش را برد تو

 شـد يكه به زحمت از گلو خارج م ـ ييخته بود و با صداير شيكه اسلام كاه رو جايي
دم نداشته باشـم   ن؟كنييگاو باشم؟ مگه قبولم نم تونميمگه دم نداشته باشم نم«گفت: 
  )107همان:( ن؟كنييقبولم نم دميمگه ب ستم؟يگاو ن

بودگي مشد حسن با وادار كردن ديگران به اينكه او را گاو بپندارند انگاره و احساس گاو
 ـ   يآمد تو يحسن وقت يمشد«يابد: تداوم مي  شيخانه، عباس و خواهرش نشسـته بودنـد پ

را  شهـاي و كفـش  نيرا گذاشت زم ـ نشيحسن خورج يزنش و گرم صحبت بودند. مشد
بـه گـاو آب   «، با عباس خوش و بش كرد و بـه زنـش گفـت:    پنجره يكند و انداخت جلو

انگارند و همچون گاو با وي رفتـار  ) كم كم ديگران هم وي را گاو مي116 همان:( »؟يداد
  واقع  . درردمييو م كنديفرار، به داخل دره سقوط م هنگام كند. در نهايتمي

 ـ. بقارندمييم وانيدر مسخ، انسان و ح  ـ يانسـان  ياي  ـانسـان همـراه بـا موجود    كي  تي
 يبـرا  يگريمسخ است و راه د ةمرحل ني. مرگ، آخرشوديمشمول مرگ م اشيوانيح

. سـت يجز آن در كار ن يزيبر مرگ صادر شده و چ ريدا ي. حكم قطعستيآن متصور ن
ناممكن و فنـا بـر همـان     نيشيپ يصور تيبازگشت به انسان گرياگر مسخ واقع شد؛ د

    ). 79:1371،يرجنديو ب يضلاست (فا يصورت، حتم

سـاز يعنـي   پنداشت، كانونيدر استحالة خودپنداشت مشد حسن همانند استحالة ديگري
بينانه فقط بر برخي نزديكمشدي حسن براي ايجاد اينهماني با گاو و اثبات اين امر با نگاهي
كساني كه از كند و در مقابل از رفتارهاي خود همچون نشخواركردن و خوردن كاه تأكيد مي

پرسند، قبول ندارد كه براي گـاو بـودن حتمـاً بايـد دم داشـت، چنـين       وي درباره دمش مي
زدايي تا زدايانه و منقطع از اعضا و جوارح انسان است. اين زمينهنگاهي حاصل ادراكي زمينه

رود كه حتيّ به سابقه اجتماعي و خانوادگي خـود تـوجهي نـدارد همچنـان     جايي پيش مي
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تاريخي از  ماهيت و هويت - انگارد. طبيعي است كه چنين برداشت فيزيكيا گاو ميخود ر
انسان پيامدي جز تحريف بدن و استحاله به حيوان نخواهد بود؛ به ويـژه كـه در بازنمـايي    

  شونده باشد.سازِ وضعيت مذكور، خود استحالهمذكور كانوني
  

 گيري . نتيجه5
اي ويژه و مشابه با ادبي مواجهه- شكل از بازنمايي هنري ناتوراليسم و گروتسك به مثابة دو

هاي موضوعِ بازنمايي و وانمايي خود داشته؛ بـرغم پشـتوانة معرفتـي متفـاوت،     ابژه - سوژه
برآمده از  و منقطعِ نانهبيكينزدپيامد مواجهة آن دو نيز مشابه است. تلقيّ ناتوراليستي با نگاه 

ها متمركـز شـده و نمـايي    ابژه- تصّل به آن بر بدن سوژهگرايي مپوزيتيويسم علمي و عينيت
كردن ماهيـت  دهد، گروتسك هم بنا به رسالت دنياگرايي يا دنيوييافته از آنها نشان ميتنزل

پردازد. پيامد عيني هـر دو مواجهـه،   و هويت انسان، به تحريف بدن انسان به غير انسان مي
يف انسان به غير انسان اعم از حيوان، نبات يا شيء ايجاد انگاره يا تصويري از تبديل يا تحر

فرهنگـي آن نيـز   - يابد و برآيند دلالينمايي و استحاله نمود مياست كه در قالب انواع شبيه
زدايي از آنها است. براي تبيين بهتر موارد مذكور هاي انساني يا تقدسهابژ - تنزل مقام سوژه

نمايي آنقـدر  هاي ناتوراليستي در سطح شبيهبازنمايي توان به جهان متن ارجاع داد: راويمي
كنـد كـه آن   شود يا آن را به خود نزديـك مـي  ابژة خود نزديك مي- به اعضاي چهرة سوژه

دهد ايـن  عضو از بقية اعضا جدا افتاده و انسجامي كه در پيوستار با بقيه داشته، از دست مي
شـناختي خـود را  از   فرم و وحدت زيباييشود تناسب بينانه و منقطع سبب مينگاه نزديك

نمـايي مـژه و   منزجركننده پيدا كنـد. شـبيه  - داردست بدهد و نمودي گروتسكي يعني خنده
ببوي داستان هدايت به جارو، و فك وي به آسياب نيـز تشـبيه دهـان شخصـيت     ريش گل

ت بـا دو  داستان قفس چوبك به گور يا همانندكردن سر دكتر حاتم داستان ملكوت به آسفال
سازي تحريف شدة انسان به شيء است. نمونه شـاخص  هايي از انگارهرديف درخت نمونه

توان در بازنمايي موسـرخة داسـتان سـاعدي بـه شـكل      حيوان را هم مي- نمايي انسانشبيه
  خرس و قورباغه يافت. 

بنـدي  پنداشـت و خودپنداشـت قابـل طبقـه    در سطح استحاله كه به دو صورت ديگري
هاي متعدد فقط بـر برخـي تمركـز و    هي ديگران و گاه خود شخص از ميان كنشاست، گا

هاست، صرف نظر تأكيد كرده؛ از رفتارهاي ديگر كه به مثابة قاب و زمينة تفسيري آن كنش
كنـد.  زدايي، نمود و تفسير موجه از رفتار مورد نظر را تحريف ميكند اين شكل از زمينهمي
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و  ياجتمـاع  ةعقب ـيابـد در ايـن شـكل    لي ديگـر هـم تـداوم مـي    زدايي مذكور به شكزمينه
اي خودپنداشـت  شخصِ موضوع استحاله خواه از جانب ديگران خواه با انگـاره  يخانوادگ

پنداشـت و مشـد حسـنِ    شود. موسرخة داستان ساعدي با انگارة ديگـري ناديده انگاشته مي
اند كه فقط برخـي از  ل استحالههمان داستان وي با انگارة خودپنداشت نمودهايي از دو شك

شـود، در نتيجـه   رفتارهاي آنها برجسته شده، عقبة تاريخي و عناصر هويتي آنها حذف مـي 
شوند؛ وضعيتي كه هيولايي و گروتسكي است. با اين وصف دچار اينهماني با غير انسان مي

ز پيوسـتار  زدايانـه ناتوراليسـتي گـاهي عضـوي را ا    بينانـه و منقطـع يـا زمينـه    نگاه نزديـك 
نمايد گاهي هـم بـا منتـزع كـردن     شناختي خارج كرده، نماي ظاهري آن را زشت مي زيبايي

اجتماعي - تاريخيابژه از عقبة - رفتاري از نظم نشانگاني و انسجامي آن يا  تهي كردن سوژه
اي چيزي جز تحريف بدن دهد. نتيجة چنين مواجههبه معنا يا وضعيتي غير انساني تقليل مي

هـا و خـارج شـدن آنهـا از بعـد فيزيكـي و رفتـاري متعـارف نيسـت. لازم بـه           ابژه- سوژه
هايي ناتوراليستي وجـود دارد،  يادآوريست اگرچه هميشه وجوهي از گروتسك در بازنمايي

بينانه و منقطع از سازي يا تصويرپردازيِ هيولايي به بازنمايي نزديكبنا به عدم انحصار انگاره
  ي فرض كرد.ستيلزوماً ناتورال ي راگروتسك ييازنمابتوان هر بدن، نمي

  
  ها نوشت پي

- نمايي و علي الخصوص در اسـتحاله  تركيـب انسـان   . ذكر دو نكته ضروري است: اولاً در شبيه1
نمايي و استحاله انسان به غيـر  حيوان از بقيه موارد رايجتر است. دوم آنكه در اين نوشتار از شبيه

وضعيت گروتسكي ياد شد موارد نادري هـم وجـود دارد كـه ايـن امـر       انسان به امر هيولايي و
اي كـه بـا انگـاره   » اش مـرده بـود  انتري كه لوطي«ميمون داستان » مخمل«شود مانند معكوس مي

دو تـا   نيا انيبود م ي. موجودمونيم مونياو نه آدم آدم بود نه م«اي بازنمايي شده است: استحاله
آن ها  ياينشست و برخاست با آدم ها از آن ها شده بود اما در دن ياريكه مسخ شده بود . از بس

   ).108:1352(چوبك، راه نداشت
گرايانـه رايـج، بـراي معرفـي سـبك نوشـتار       هاي فرمشناسي روايي معاصر و نقد. در سنت سبك2

ايـن  اند و آلود يا رئاليسم سياه استفاده كردهغلامحسين ساعدي از تعابيري همچون رئاليسم وهم
نامـد،  پردازي وي را ناتوراليسـتي مـي  نكته به ظاهر با تلقي مقاله حاضر كه وجوهي از شخصيت

همخوان نيست. لازم به يادآوريست كه سبك غالب برخي از نويسندگان همچون صادق چوبك 
ناتوراليستي است اما در مواردي اگر چه سبك غالب يك نويسنده ناتوراليستي نيسـت يـا حتـي    

توانـد بخشـي از   وع بحث وي كاملاً به شكل ناتوراليستي سامان نيافتـه اسـت، مـي   داستان موض
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زدايـي  محوريِ بدنمندانه، نماي نزديك و زمينهسازي آن، مبتني بر ابژهپردازي يا صحنهشخصيت
نمايد به عبارتي ديگر در ميان باشد و همين امر به لحاظ ساختار، بخش مذكور را ناتوراليستي مي

توان بخشي از بازنمايي را ناتوراليستي سامان داد كه خـود بـه   هاي نوشتاري ميسبك بسياري از
هـاي   هايي از گروتسك را هم به همراه خواهد داشت. اين مساله در برخي از بازنمـايي خود رگه

هـاي متـاخر فارسـيِ    نويسندگان كلاسيك همچون جمالزاده و هدايت نيز در بسياري از داسـتان 
  درن هم مشهود است.  موصوف به پسام

  
  نامه كتاب

  ). كمدي، ترجمة بابك تبرايي تهران: چشمه. 1389استات، اندرو (
  .). فرهنگ بزرگ سخن، تهران: سخن1381حسن ( ،يانور

  اي: جستارهايي دربارة رمان، ترجمة رويا پورآذر، تهران: ني.). تخيل مكالمه1387باختين، ميخاييل(
  المعارف هنر، جلد دوم، تهران: فرهنگ معاصر.  ). دايره1394پاكباز، روبين (

  ). گروتسك، ترجمة فرزانه طاهري، تهران: نشر مركز.   1390تامسون، فيليپ (
تلفيق احساسات ناهمگون و متضاد(گروتسك)در طنز و ). «1390جهرمي، فاطمه و يحيي طالبيان (تسليم

، مجله فنون ادبي دانشگاه اصفهان، سـال  )»مطايبه(نمونه مورد مطالعه: كاريكلماتورهاي پرويز شاپور
  .   1- 20)، صص4(پياپي1سوم،شماره
  ). انتري كه لوطيش مرده بود، تهران: جاويدان.  1352چوبك، صادق (

، »ناتوراليسم و فابل با نگاهي به آثار صادق چوبك). «1392ميرعلي، عبداالله و معصومه جمعه (زادهحسن
  . 167- 182)، صص3/73مجله تاريخ ادبيات، شماره(

هاي ناتوراليسم در داسـتان بلنـد   بررسي مؤلفه). «1394ميرعلي، عبداالله و  آرتميز صيادچمني (زادهحسن
هاي زبان و ادبيات فارسي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ، هشتمين همايش پژوهش»آقاحاجي

  .   655- 667فرهنگي،
انتشـارات   :جلـد دوم، تهـران   ،يفارس ـ - يسي). فرهنگ هزاره معاصر انگل1384( محمدعلي شناس،حق

  . فرهنگ معاصر
  ). عزاداران بيل، تهران: نگاه.1391ساعدي، غلامحسين (

ــور (  ــايي، منص ــاني و     1388رستگارفس ــوم انس ــگاه عل ــران: پژوهش ــاطير، ته ــي در اس ). پيكرگردان
  فرهنگي.      مطالعات

، »هـاي ناتوراليسـم بـا آثـار صـادق چوبـك      تطبيق مؤلفـه ). «1396تانه قملاقي (باويل، لطيفه و فسلامت
  .  95- 121، صص46، شماره12فصلنامه مطالعات نقد ادبي، دوره
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گروتسك و ادبيـات داسـتاني: بررسـي مفهـوم گروتسـك و      ). «1391شربتدار، كيوان و شهره انصاري (
، مجلـه ادبيـات پارسـي معاصـر،     »پـور يهاي كوتاه شـهريار منـدن  هاي آن در داستانكاوش مصداق

  .  105- 121، صص2پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، سال دوم، شماره
  هاي خالي، تهران: كتاب زمان. ). سنگر و قمقمه1356صادقي، بهرام (

ه   بررسي و تحليل مؤلفه). «1391صفايي، علي و حسين ادهمي ( هـاي  هاي گروتسـك در داسـتان (بچـ
هـاي ادبـي، دانشـگاه    ، ششـمين همـايش ملـي پـژوهش    »خانه اثر هوشنگ مرادي كرماني) قاليباف
  بهشتي.    شهيد
،  نشـريه ادبسـتان   »برخي تأملات و يك داوري ديگر پيرامون مسـخ ). «1371بيرجندي، محمود (فاضلي

). ناتوراليسـم،  1376فورست، ليليان و پيتـر اسـكرين (   -  - . 78- 79،صص29فرهنگ و هنر، شماره
  رجمة محسن افشار، تهران: مركز. ت
، 19، شماره5، دوره»هاي ناتوراليستي زولا و چوبكبررسي ديدگاه). «1390كلام، محبوبه و ديگران (فهيم

  .    81- 97صص
بررسي تطبيقي گروتسك (طنز سياه) در آثار صـادق  ). «1395محمد، افسانه و عليرضا شعبانلو (كربلايي

، 1/2، شـماره 2ه مطالعـات و ادبيـات، عرفـان و فلسـفه، دوره    ،  مجل ـ»چوبك و هوشنگ گلشـيري 
  . 655- 675صص

  پور، تهران: قطره. نويسي، ترجمة پرويز همايون). هنر داستان1383كوندرا، ميلان (
، ترجمـة يوسـف ابـاذري، مجلـه ارغنـون، شـماره       »تخيـل معمـولي بـاختين   ). «1381گاردينر، مايكل (

  . 33- 66،صص20
  ). گروتسك در هنر و ادبيات، ترجمة آتوسا راستي، تهران: قطره. 1389يلسون (لوترآدامز و يتس، و

هـاي فارسـي و   عناصر سـاختاري گروتسـك در برخـي داسـتان    ). «1392فشاركي و ديگران ( محمدي
  . 89- 110، صص17، مجلة مطالعات و تحقيقات ادبي، شماره »خارجي

، مجلـة  »شناسـي وانش عكس از ديدگاه نشـانه تحليل كنش عكاسي و خ). «1392رضا (زاده، عليمهدي
  .  65- 74، صص5جلوه هنر، دوره جديد، شماره

  ). سايه روشن، تهران: جاويدان.1356هدايت، صادق (
  ). مفاهيم كليدي در مطالعات سينمايي، ترجمة فتاح محمدي، تهران: هزاره سوم.1381هيوارد، سوزان (

، فصـلنامه  »گروتسك (طنز آميخته) در آثـار جمـالزاده  ). «1390سرايي، پارسا و طيبه فشي (جنبهيعقوبي
  . 245- 254،صص3شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب)، سال چهارم، شماره تخصصي سبك
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